
0۵

5شنبه
1400 بهمــن   21
1443 رجــب   8
3603 شـــــماره 

چهارراه شهدا

دی مـاه1357 در مشـهد شروع غمگینـی داشـت. درگیری هـا بـالا گرفتـه بـود و مـردم هـرروز 

پیکـر چندشـهید را بـالای دسـت می بردنـد. مـردم از مقابـل منـزل آیـت ا... شـیرازی بـه طـرف 

فلکـه حـضرت و خیابان تهـران حرکـت می کردند. در چهـارراه نادری دوبـاره درگیری هـا به اوج 

رسـید و جوانانی ماننـد برگ های خزان زده بـر خاک می افتادنـد. در این درگیری 

دوازده نفـر شـهید و هفتـاد نفـر زخمی شـدند. از فـردای آن روز مـردم چهارراه 

خون گرفتـه «نـادری» را «چهـارراه شـهدا» نامیدند.

رد زخم چهارراه شهدا روی سر حسین جا ماند!

سیدتقی توکلی نژاد |  ساکن منطقه ثامن | سن در زمان انقلاب اسلامی : ۲۰سال  

دوم دی مـاه بـود و شـب قبل برف آمـده و روی زمین نشسـته بود. تصمیـم گرفتیم به خانـه آیت ا...

شـیرازی در چهـارراه شـهدا برویـم. گاهـی بیـن مـردم کسـی دسـتش را بلنـد می کرد و شـعاری 

مـی داد و چندنفـر هـم همراهـی می کردند. مـن از دور دیدم جوانی آراسـته با اورکت مشـکی به 

جیـپ ارتـش نزدیک شـد و در گـوش سرباز چیزی گفـت و فرار کرد. سرباز اسـلحه اش را برداشـت 

و به دنبـال آن جـوان دویـد. وقتـی جـوان برگشـت کـه پشـت سرش را نـگاه کنـد، تعادلـش به هم 

خـورد و بـه زمین افتـاد. سرباز به آن جوان رسـید و بـالای سرش ایسـتاد و یک تیر بـه سر او زد. بعد 

هـم به سـمت جیپ برگشـت. بالای سر جوان که رسـیدم، تلاش می کـردم که او را بـه داخل مغازه 

بکشـم، امـا سربـاز همـراه مرد دیگـری آمد و جسـد آن جـوان را از بین دسـتانم کشـید و بـه داخل 

اتوبـوس ارتـش انداخـت. اتوبـوس حرکـت کـرد. بـا پرس وجـو فهمیـدم اتوبـوس به بیارسـتان 

قائم)عـج( رفتـه اسـت. خودم را به بیارسـتان رسـاندم و در کـال ناباوری دیدم روی تخت اسـت.

دکـتر گفـت هنـوز نبـض دارد. او را بـه اتـاق عمـل بردنـد و وقتـی دکـتر از اتـاق بیـرون آمـد، به من 

گفـت خداراشـکر زنده اسـت اما در کاسـت.

دو سـال پـس از پیـروزی انقلاب اسـلامی، جـذب روابط عمومی سـپاه شـدم. بـا یک نفـر همکار 

بـودم به نام حسـین بصیر که جوان رشـید و خوبی بود. آن سـال در سـبزوار مشـکلاتی پیش آمده 

بـود و سـپاه بـرای تشـییع پیکـر شـهدا باید بـه این شـهر می رفـت. شـب قبل مـن همراه بـا بصیر 

بـه سـبزوار رسـیدم. به مسـجدی رفتیـم تا اسـتراحت کنیم. به گوشـه ای رفتـم و پایـم را دراز کردم 

تـا خسـتگی راه را بگیـرم. بصیر آمـد و سرش را روی پـای من گذاشـت. در همین موقع چشـمم به 

شـقیقه بصیـر افتـاد کـه کمی فـرو رفته بـود. بـه او گفتـم: شـقیقه ات تیر خـورده اسـت؟ خندید و 

گفـت: در تظاهرات چهارراه شـهدا تیر خـوردم. گفتم: تو هان پری هسـتی که در گوش سرباز 

چیـزی گفـت و فرار کـرد؟ چه در گوشـش گفتی کـه آن طور دیوانـه وار بـه دنبالت دویـد؟ خندید و 

گفت: بـه تفنگش و ژسـتش نگاهـی کردم و با خنـده ای تمسـخرآمیز گفتم مرگ بر شـاه و بعد فرار 

کردم.سـبزوار آخریـن سـفری بود که با حسـین رفتیم. بعد او بـه جبهه رفت و فرمانـده گردان کوثر 

شـد. از رشـادت هایش همیشـه می شـنیدم و بعد از چهار سـال خبر شـهادتش را به من دادند.

مدرسه علمیه نواب

مدرسـه نواب براسـاس برخی مسـتندات تاریخی به مدرسـه صالحیه مشهور بوده 

و از مجموعـه مدارسـی اسـت کـه در دوره شاه سـلیان صفوی بنا شـده اسـت. این 

مدرسـه بـه همـت واقفی بـه نـام میـرزا ابوصالح نـواب پایه گذاری شـده و بـه همین 

دلیـل به مدرسـه نواب شـهرت یافته اسـت. نامداران و دانشـوران فرزانـه و ممتازی 

ازجمله رهبر معظم انقلاب، شـهید مطهری، اسـتاد محمدرضا حکیمی 

و... دوران تحصیلشـان را در ایـن مدرسـه گذرانده انـد. مدرسـه 

نـواب محـل برگزاری مراسـم، تجمعـات و اعتراض هـای حوزویان 

و روحانیـان علیـه رژیـم پهلوی نیز بوده اسـت.

دیواری که مرا به فکر برد

حجت الاسلام محمدباقر دبیری(پدر شهید) | متأسفانه ایشان سه ماه پیش دار فانی را وداع گفت | سن در زمان انقلاب اسلامی : ۴۰سال

به مشـهد که آمدیم، اول در مدرسـه «دودر» مشـغول تحصیل شـدم و بعـد هم «نواب».

آن موقع در میان طلبه ها کم وبیش زمزمه هایی از امام خمینی)ره( شـنیده می شد. در 

اتاقـی کـه من بـودم، طاقی بود کـه جلـو آن مقوا هایی محکم زده شـده بـود. یک روز از 

سر کنجـکاوی مقوا هـا را کنـدم. همین که مقـوا را کنار زدم، دیدم مقـدار زیادی کاغذ 

انباشته شده است. در را از داخل بستم و تعدادی را برداشتم و مشغول مطالعه شدم.

نوشـته های حـضرت امـام)ره( درباره واقعـه 15خرداد و کشـتار بی رحانـه طلبه های 

بی گنـاه بود. آن شـب تا نیمه شـب بیـدار بـودم. می خوانـدم و اشـک می ریختم. این 

نقطـه آغازی برای مـن بود که پـا در این میـدان بگذارم.

چهارراه لشکر
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رسـید و جوانانی ماننـد برگ های خزان زده بـر خاک می افتادنـد

دوازده نفـر شـهید و هفتـاد نفـر زخمی شـدند

خون گرفتـه 

بازار رضا

در سال1357 بازار تازه تأسیس امام رضا یکی از مراکز تجاری اصلی مشهد 

محسـوب می شـد. به همین دلیل گروه های فعال در انقلاب اسلامی نگاه 

خاصی به آن داشـتند. توزیع گسـترده اعلامیه در بازار و دعوت 

از کسـبه بـرای حضـور در راهپیایی هـا نیـز نشـان دهنده 

همیـن توجـه بود و باعث می شـد بـازار محل رسـاندن اخبار 

انقلاب اسـلامی به زائران شود.

شیرینی پخش کردیم و پول های شاه را آتش زدیم

| سن در زمان انقلاب اسلامی : ۲۰سال  علی روزنامه چی، کاسب قدیمی بازار رضا(ع) |  ساکن منطقه ۷

یک سـال پـس از حضـورم در بـازار، یعنـی سـال135۶، اولین بـار دربـاره 

انقلاب اسـلامی شـنیدم. آن سـال گروه های مختلـف اعلامیه و شـب نامه 

در بـازار توزیـع می کردنـد. در ابتدا کسـبه وقتـی در مغازه های خـود با این 

اعلامیه هـا برخـورد می کردند، کمی می ترسـیدند، اما به مـرور زمان عادی 

شـد و خـود کسـبه اعلامیه هـا را بین دوستانشـان پخـش می کردنـد. اوایل 

ایـن نگرانـی وجود داشـت که برخی جاسـوس باشـند و به سـاواک گزارش 

دهنـد، امـا ایـن وضعیـت از آذر سـال1357 تغییر کـرد. از آن تاریـخ بـه بعد 

دیگـر کسـی نمی ترسـید و شـعارها نیز تندتر شـده بود. حتـی برخی اوقات 

کسـبه در بازار شـعار می دادند و گروهی بـه تظاهـرات می رفتند. روزی که 

انقـلاب اسـلامی به پیـروزی رسـید، در بازار رضـا ماننـد همه مناطق شـهر 

جشـن برپا بود. کسـبه و زائران شـیرینی توزیع می کردند. بسیاری نیز پول 

و تصاویر شـاه را از مغازه شـان بیرون می آوردند و وسـط بازار آتش می زدند.

5
خاصی به آن داشـتند

از کسـبه بـرای حضـور در راهپیایی هـا نیـز نشـان دهنده 

همیـن توجـه بود و باعث می شـد بـازار محل رسـاندن اخبار 

تکیه علی اکبری ها

در سـال1313 به برکت قران به قران خیرات مردم، بنـای تکیه علی اکبری ها 

آجربه آجر بالا رفت. این مسـجد که در محلـه بالاخیابان و بولوار رضوان کنونی 

قـرار دارد، موقعیـت جغرافیایـی حساسـی در زمان انقلاب  اسـلامی داشـت.

مسـجد و تکیه علی اکبری ها شـهدای زیـادی به انقلاب اسـلامی هدیه کرده 

اسـت و شـخصیت هایی ماننـد رهـبر معظـم انقلاب، آیـت ا...

واعظ طبسـی و آیـت ا... مرواریـد و شهیدهاشـمی نژاد پس 

از برگـزاری جلسـات انقلابـی در منـزل آیـت ا... بختیـاری،

نمازشـان را در ایـن مسـجد کـه روبـه روی خانـه ایشـان بود،

به جـا می آوردند.

خالق پرده های انقلابی

مهدی عبدی، عضو هیئت امنای مسجد علی اکبری ها  | ساکن منطقه ثامن، محله بالاخیابان | سن در زمان انقلاب اسلامی : ۱۴سال 

در آن زمـان هرمحلـه بـرای مبـارزه انقلابـی پاتوقـی داشـت. فعالیت هـای 

محلـه دریـادل بیشـتر در تکیـه علی اکبری ها، مغـازه بافندگـی نزدیک آن و 

زیرزمین خانه آیت ا... محامی انجام می شـد. مرحوم محامی وقتی پیامی از 

امـام)ره( دریافت می کرد یا قـرار بود اطلاعیه ای به مردم بدهـد، من و چندنفر 

دیگـر را صـدا می کرد که پنهانی در تکیه هان ها را در قالب شـب نامه با خط 

خوش می نوشـتیم. بعد از آن شـب نامه ها را داخـل لباس هایی که در کارگاه 

کنار مسـجد بافته بودیم و من هم یکـی از کارگر های آن بودم، مخفیانه و بین 

مـردم محلـه توزیـع می کردیـم. چندی از نوشـتن این شـب نامه ها نگذشـته 

بـود که قـرار شـد بـا پرده نوشـته در راهپیایی هـا حاضر شـویم. پرده هـا نیز 

همـه شـامل شـعار هایی می شـد کـه مرحـوم آیـت ا... بختیـاری بـرای مردم 

محله دریـادل انتخاب می کرد.
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اسـت و شـخصیت هایی ماننـد رهـبر معظـم انقلاب

واعظ طبسـی و آیـت ا

از برگـزاری جلسـات انقلابـی در منـزل آیـت ا

نمازشـان را در ایـن مسـجد کـه روبـه روی خانـه ایشـان بود

به جـا می آوردند

ازجمله رهبر معظم انقلاب

و...

نـواب محـل برگزاری مراسـم

و روحانیـان علیـه رژیـم پهلوی نیز بوده اسـت


